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أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در این بود که آیا وجوب قضاء نمازهای فوت شده شرعاً فوری هست یا موسع هست. از شیخ مفید و سید مرتضی و حلبی نقل شده که قائل به فوریت شدند. بلکه صاحب حدائق نسبت داده این قول را به مشهور قدما. در مقابل، مشهور متأخرین قائل به وجوب موسع شدند.
 در کتاب الوسیلة ابن حمزه صفحه ۸۴ یک عبارتی دارد که ظاهرش این است که تفصیل میده که اگر عمداً فوت بشود، کانه موسع. اگه نسیاناً فوت بشود، زمانی که متذکر بشود واجب هست قضا کند. آیا این قابل التزام است؟ تعبیر ایشون این است که:
 و هو ضربان: إما فاتته نسیاناً أو ترکها قصداً و اعتماداً. یعنی عمداً. فإن فاتته نسیاناً و ذکرها، فوقتها حین یذکرها  و إن ترکها قصداً جاز له الاشتغال بالقضاء الی آخر وقت الحاضرة. 

روایاتی که استدلال شده به آنها بر فوریت قضاء فوائت:
 اولین روایت را مطرح کردیم که صحیحه زراره بود:
 رجلٌ صلی بغیر طهور أو نسی صلاةً لم یصلها أو نام عنها قال یقضیها إذا ذکرها فی أی ساعة ذکرها من لیلٍ أو نهار. فإذا دخل وقت الصلاة و لم یتم ما قد فاته، فلیقضِ آن نماز قضا را بخواند ما لم یتخوف أن یذهب وقت هذه الصلاة التی حضرت.
 در سرائر جلد یک صفحه ۳۲۱ تعبیر می‌کند: الخبر المجمع علیه عند جمیع الامة که: من نام عن صلاة أو نسیها فوقتها حین یذکرها.
 حالا این تعبیرهای تسامحی در کلام صاحب سرائر هست. مقصود از مجمعٌ علیه این هست که هم عامه نقل کردن هم خاصه. خب، چه کنیم با این صحیحه زراره؟ برخی مثل محقق همدانی گفتند ظاهر این صحیحه فوریت است. ما باید بریم یک نصی پیدا کنیم بر جواز تأخیر که از ظهور این صحیحه در وجوب مبادرت رفع ید کنیم. بعد فرموده است که مبادا بگویید که سیره متشرعه قرینه می‌شود بر رفع ید از وجوب. چون این سیره‌ها ناشی از عدم موالات است. کما اینکه در اداء حقوق مردم می‌بینید افراد تسامح می‌کنند. بدهکار است سر وقت نمی رود بدهی‌ش را بدهد. خمس برش واجب است، سر وقت نمی رود خمسش را بدهد. اداء حقوق مردم را می‌بینید مردم مبادرت به آن نمی‌کنند با اینکه قطعاً مبادرت واجب است. چون مسامحه می‌کنند. آن وقت شما میایید در قضای فوائت به سیره متشرعه تمسک می‌کنید که این اشکال محقق همدانی را آقای خویی هم قبول کردند و لذا گفته می شود که ما باید بریم نصی پیدا کنیم بر جواز تأخیر که دنبال این هستند که نصی پیدا کنند که بعداً عرض می‌کنم.
 لکن مرحوم آقای حائری در کتاب الصلاة صفحه 567 فرمودند که این صحیحه زراره جواب دیگه‌ای دارد و آن این است که یک نماز فرض شده در این صحیحه زراره. رجلٌ صلی بغیر طهور أو نسی صلاةً أو نام عنها. یک نماز که این همه بساط ندارد که بگویند فإذا دخل وقت الصلاة و لم یتم ما قد فاته فلیقضِ ما لم یتخوف ان یذهب وقت هذه الصلاة التی حضرت. این معلوم می‌شود که این یک نمازه ترغیب می‌کنند زودتر بخوانی. ولی اگر خوف فوت وقت فضیلت نماز ادائی باشد، اول نماز ادائی را بخوان که وقت  فضیلتش فوت نشود بعد برو نماز قضا بخوان. خود این نشان میدهد که فوریت شرعیه نیست، وجوبی نیست، استحبابی‌ است والا نمی‌شود که به خاطر درک فضیلت اول وقت ما یک واجبی را ترک کنیم.
 این فرمایش حاج شیخ که فرموده یک نماز فرض شده، خب اگه یک نماز فرض شده چه فرقی می‌کند وقت فضیلت معنا کنید یا وقت اجزاء معنا کنید؟ همون‌طوری که یک نماز را می‌شود خواند که وقت فضیلت نماز ادائی فوت نشود، همین‌طور می‌شود این نماز را خواند قبل از اینکه وقت اجزاء فوت نشود. جواب حاج شیخ تأثیری ندارد اگه واقعاً یک نماز است. و ایشون میگوید این قرینه می‌شود که پس یک نماز که وقت واجب ادائی را از بین نمی‌برد، فوقش وقت فضیلت او  را از بین می‌برد، نه، وقت فضیلت را هم از بین نمی برد. این نماز است دیگه این چیه. پس یا باید بگویم به قرینه ذیل که این اسم جنس است، نه اینکه بخواد بگی یک نماز فوت شده. چون در ذیل دارد: و لا یتطوع  برکعه حتی یقضی الفریضه کلها. حتی یقضی الفریضه کلها یعنی تمام نمازهای فریضه را که ازش فوت شده قضا کند بعد نماز مستحب بخواند. علاوه بر اینکه در نقل کافی‌ست: او نسی صلواتٍ لم یصلها. هذا اولاً. 
و ثانیاً، بر فرض یک نماز باشد، فرض نکرده که شما همچین پسر گوش به حرفی هستید که تا گفتند نماز قضا را بخوان، در همون لحظه که یادتون اومد فراموش کردید، همون موقع بلند بشید بخوانید فورا ففورا دیگه به شما می گویند همون لحظه‌ای که متوجه شدید که نماز را فراموش کردید، برخیزید نماز بخوانید. اما حالا شما هم گوش می‌دید؟ روایت می گوید که آقا ما میگویم هر وقت یادتون اومد بخوانید، اما حالا اگر نخواندید، نخواندید تا جایی شد که ضیق وقت نماز ادائی شد، برید نماز ادائی را بخوانید. فرض نکرده که تا شما ملتفت شدید شروع می‌کنید نماز قضا رو، تا بعد بگویم که نماز قضا یکی باشد که اینقدر طول نمی‌کشد. نه، گفتند به شما بخوانید اما شما اینطور نیست که گوش بدید. میگوید حالا باشد می‌خوانم. بگذار نهارم را بخورم. بعد میگوید حالا بگذارید یک چرتی هم بزنم. همین‌جوری تأخیر میندازید. روایت این را هم شامل می‌شود دیگه. چون واجبه فورا ففورا دیگه. اگر واجب باشد مبادرت به قضای فوائت. 
ثالثاً، چه اشکالی دارد که خوف فوت وقت فضیلت نماز ادائی باعث بشود که شارع امر نکند به مبادرت به نماز قضا؟ آخه اینکه ضابطه ندارد که شارع به خاطر یک مستحب ترخیص نمیدهد در ترک واجب. نه، ممکن است به خاطر یک مستحبی از وجوب یک چیزی رفع ید کند. وجوب فوریت دیگه. واجب فوریست، از این فوریت رفع ید می‌کند به خاطر یک امر مستحب که ادراک وقت فضیلت نماز باشد. اشکالی ندارد. پس این جواب حاج شیخ درست نشد.
شاگرد:تزاحم در ملاک نیست؟
استاد:آقا اینها که بحث تزاحم در ملاک، کار شارع است، کار ما که نیست. شارع ممکن است به خاطر یک امر مستحب از وجوب یک چیزی رفع ید کند. اشکالی ندارد که. به خاطر ادراک صلات جماعت می‌گوید می‌تونید عدول کنی از نماز واجب به نماز مستحب، سر دو رکعتی سلام بدی برگردی نماز جماعت بخوانی. مشکل ندارد که. 
جواب دوم جوابیست که آقای خویی داده. آقای خویی فرموده ببینید، «إذا ذکرها» مبدأ وجوب را می‌گوید. نمی‌خواد بگوید واجب فوریست. قبل از التفات وجوب قضا نمیاد. از کی وجوب قضا میاد؟ از هنگام التفات. اما این وجوبی که از هنگام التفات میاد، وجوب فوریست یا وجوب موسع؟ این را که بیان نمی‌کند که. 
یقضیها اذا ذکرها، یعنی یجب من زمان الالتفات قضائها.
 انصافا این فرمایش هم عرفی نیست. اگر به یکی بگویم که اگه یادت رفته قرضت بدی، هر وقت یادت اومد برو قرضت بده. بعد یادش اومده، نمی‌رود قرضش بده، می‌گویم چرا نرفتی؟ می‌گوید التفات مبدأ وجوب بود، نگفتی که واجب فوریست. می‌گوید چجوری مثلاً می خواستم بگویم واجب فوریست. 
همین جوری بیان می‌کنند دیگه. «اشتر الخبز اذا ذکرت انک لم تشتر الخبز» یعنی همون لحظه‌ای که ملتفت شدی برو بخر دیگه. 
شاگرد:مبدأ وجوب باشد  هم همین طوری بیان می کند هردو تا شان قرینه می خواهد؟
استاد: ظاهر اذا ذکرها فی ای ساعه ذکرها من لیل او نهار یقضیها. اذا ذکرها یعنی این قضا در این حال هست. 
شاگرد: اذا قوی فلیقم یعنی وقتی قدرت داشت از همان اول شروع کند به مبادرت؟
استاد: اذا قوی فلیقم  این که بیان شرطیت قیام است در نماز در حال قدرت. نمی گوید اول وقت که قادر هستی بر قیام باید فوراً قیام کنی و نماز اول وقت بخوانی.  بله آن چون ارشاد به شرطیت است. اما «إذا أذّن المؤذن فاقض صلاتک» یا «فاشتر الخبز» بگوید مبدأ وجوب است؟ نه، این ظاهرش این است که ظرف واجب است. خب پس همون فرمایش محقق همدانی درست است که دلالت این صحیحه بر...
پاسخ پرسش: آقای خویی بیانشون این است می فرمایند که به نظر ما «إذا» توقیتیه نیست. اذای شرطیه است. می‌خواهد بفرمایند که التفات شرط وجوب است، و نمی خواهند بگویند ظرف واجب هست. خب همین را ما می گوییم خلاف ظاهر است. 
شاگرد:التفات باشد گفتن نداشت.
استاد: همین خلاف ذکر است که ما بگویم «إذا» شرط وجوب را می‌گوید نه وقت و ظرف واجب را. انصافاً ظاهر این تعبیر «یقضیها إذا ذکرها»، این بیان ظرف واجب است. منتها نه ظرف مضیّق فورا ففورا. 
شاگرد:نمی خواهد زمان را توسعه دهد یعنی حالا هر وقت یادت افتاد بخوان دیگه. زمان خاصی نماز واجب ندارد؟
استاد:  «یقضیها إذا ذکرها فی أی ساعة ذکرها من لیلٍ أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة فای تفریع هم دارد فإذا دخل وقت الصلاة و لم یتم ما قد فاته فلیقضِ» اذان ظهر هم بگویند، نماز صبح قضایت را نخواندی، اول نماز صبح قضایی ات را بخوان بعد نماز ظهر بخوان. دیگه از این واضح‌تر چجور میخوان فوریت را بگن؟
شاگرد:در مقام توهم حظر نیست؟
استاد:. اگر می‌گفت که صلّها ولوِ حین طلوع الشمس أو غروب الشمس، می‌گفتیم توهّم حذراست؛ چون عامه می‌گویند در هنگام طلوع شمس یا غروب شمس نماز نخوانید. اینجور که نفرمود. «یقضیها إذا ذکرها فی أی ساعة ذکرها فی لیلٍ أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة و لم یتم ما قد فاته فلیقضِ» 
شاگرد:روایت دیگری است؟
استاد: ذیل همین است.  آقا فای تفریع است. یعنی وقتی گفتیم هر گاه یادت اومد نماز قضا را بخوان، حالا اگر اذان ظهر هم گفتن نماز قضا صبح نخواندی، بخوان مگر خوف فوت وقت نماز ظهر باشد. فإذا قضاها  آن وقت وقتی نماز ظهر تو خواندی عند خوف فوت نماز ظهر، بعد بیا نماز قضا را بخوان.فاذا  قضی فلیصلی ما فاته. اتفاقاً خود آقای خویی در جایی می‌گوید «إذا» ظهور دارد در ظرف زمانی. یادتون هست کجا می‌گوید؟ اذا قوی فلیقم را یادتون رفته. آقای خویی اونجا می‌گفت اگر می گفتند ان قوی فلیقم  شرطیت بود. آن وقت اگر یک رکعت فقط می‌توانید قیام کنی از این دو رکعت نماز صبح، آن وقت می گفتیم تعارض است بین دلیل شرطیت قیام در رکعت اول با دلیل شرطیت قیام در رکعت دوم، بعد نتیجه می‌شود تخییر. اما چون دارد «إذا قوی فلیقم»، یعنی تا توان داری بایست. گفت ظرف زمانیست. تصریح کرد. اذا للظرفیة الزمانیه. و لذا می‌گوید تا می‌تونید باید بایستی. یعنی رکعت اول می‌تونید بایستی و بعد رکعت دوم که نمی‌تونید آن وقت بنشین. سریعاً آقای خویی اینجور فرمود این مطلب. حالا ما دنبال تهافت پیدا کردن بین کلمات بزرگان نیستیم ولی بالاخره مؤید می‌خواهیم ذکر کنیم. خود ایشون هم در آن بحث «إذا» را ظرف زمانی گرفت.
شاگرد:آن موردش معارض داشت دیگر خود روایت زراره داشت... ابتدای به فریضه کند نماز مغرب و عشائ؟ 
استاد: بحث تقدیم فائته بر حاضره یا تقدیم حاضره بر فائته یک بحثی است می رسیم. این روایت که با آن روایت جمع عرفی دارد. می‌رسیم. آن یک بحث دیگری است. 

روایت دوم، صحیحه ابی‌ولاد. تهذیب جلد سه، صفحه ۲۹۸. ابی ولاد  این ولاد هم مشکله ای است. همش از کوفه میرود به طرف قصر ابن هبیره و گاهی هم یک بغلی را اجاره می‌کند و آن بساط‌ها پیش میاد. حالا فعلاً این است، می‌گوید رفتیم به طرف قصر ابن هبیره که بیست فرسخی کوفه است. از مسیر آب می‌روند، از نهر فرات می‌روند. آقا یک روز رفتیم، نماز ظهر و عصر هم شکسته خواندیم. شب که شد هنوز چهار فرسخی هم نرفتیم، پشیمون شدیم گفتیم برگردیم به کوفه. خب موندیم چکار کنیم موقع برگشت. نمازمون را در برگشت شکسته بخوانیم نماز عشایمان را مثلاً شکسته بخوانیم یا تمام بخوانیم؟ حضرت فرمود اگه چهار فرسخ رفتی که هیچی. چهار فرسخ رفتی، چهار فرسخ  هم برمی‌گردی دیگه مسافری. اما اگه چهار فرسخ نرفتی، فإن علیک أن تقضی کل صلاة صلیتها فی یومک ذلک بالتقصیر بتمامه. آن نماز شکسته را که ظهر و عصر را خواندی قضا کن تماماً. این می‌شود قصر فی موضع التمام. اگه برعکس بود اتمام فی موضع القصر بود قضا نداشت ولی چون قصر فی موضع التمام است قضا دارد خب تا اینجا که مشکلی ما نداریم بعدش می‌گوید من قبل ان تؤم من مکانک ذلک قبل از اینکه حرکت کنی از اونجا نماز ظهر و عصر تو قضا کن نگو میرم کوفه تو خونمون با آرامش قضا می‌کنم فان علیک ان تقضی کل صلاه صلیتها فی یوم ذلک بالتقصیر بتمام من قبل ان تؤم اَمَّ یعنی قصد آمین البیت الحرام یعنی قاصدین شاگرد: در یک جا من قبل ان تریم است.
استاد: حالا این که در  وسایل است تؤم است اَمّ یعنی قصد دیگه آمین البیت الحرام یعنی قاصدین. من قبل ان تقصد حالا این که شما می فرمایید ممکن است یک نسخه اینجور باشد. من قبل ان تؤم من مکانک ذلک. وسائل جلد 8 صفحه ۴۶۹ .
 خوب است استدلال به این روایت، ولی در مورد خودش معارض دارد. مشکل این روایت این است. حالا می‌گویند اصحاب عمل نکردند در موردش. شاید به خاطر همین که معارض دارد معارضش چی است .صحیحه زراره. در صحیحه زراره در جلد 8صفحه ۵۲۱ دارد که تمت صلاته و لایعید.در همین مورد. آن نماز قصری که خوانده بعد  پشیمون شده میخواد برگرده به وطنش لازم نیست قضا کند تمت صلاته. آن نماز قصر فی موضع التمام مجزی است. با هم تعارض می‌کنند. تعارض می‌کنند وقتی تعارض کردند تساقط می‌کنند دیگه ما چطور به صحیحه ابی ولاد تمسک کنیم. وقتی معارض داشت به هیچ بخشی از صحیحه ابی ولاد نمی شود  استدلال کرد.
شاگرد: همین من قید تؤم یا تریم باشد کل صلاه  صلیتها من قبل ان تریم من مکانک، یعنی همه نمازهایی که در سفر خواندی و اصلا ناظر به بحث قضاء نیست؟
استاد: می‌گوید روز نماز ظهر و عصر را شکسته خواندم شب شد سرت یومی ذلک اقصر الصلاه ثم بدا لی فی اللیل الرجوع. شب برگشتم. آن نماز ظهر و عصر که در این سفر خواندم چه بکنم قضا بکنم، نکنم  حضرت می فرماید قضا بکن کی قضا بکنم؟ قبل از اینکه از این مکان برگردی قضا کن.
شاگرد:من قبل قید صلیتها فی یومک من قبل ان باشد نه قید قصری که تمام است؟
استاد:  آقا می‌گوید قبل از آن نمازی که علیک ان تقضی کل صلاه صلیتها فی یومک کذلک با التقصیر بتمام بخوانی. من قبل ان تؤم من مکانک ذلک شما می‌گوید این قید آن صلیتها فی یومک بالتقصیر است؟ آن که هنگام رفت داشت میرفت آن دو فرسخی را داشت حرکت میکرد از کوفه به سمت قصر ابن هبیره. آن موقع نماز خواند و اگر می‌خواد بگوید آن نمازی که موقع رفت خواندی قصرا، تماما قضا کن مناسب بود این من قبل را بیاره کنار صلیتها بگوید صلیتها بالتقصیر من قبل ان تؤم من مکانک ذلک علیک ان تقضیها بتمام. ظاهرش این است که میخواد بگوید باید مبادرت کنی به این نماز قبل از اینکه از اونجا برگردی.
شاگرد: بعدش هم که می‌گوید لانک لم تبلغ الموضع الذی؟ 
استاد: چون چهار فرسخ نرفتی نماز قصر خواندی. وظیفه‌ات تمام بود.  ولی اگر چهار فرسخ بری بعد پشیمون بشوی چهار فرسخ رفت چهار فرسخ برگشت مسافت شرعیه است. 

 روایت سوم صحیحه زراره وسایل جلد ۴ صفحه ۲۴۰. اربع صلوات 
صحیح زراره می‌گوید اربع صلوات یصلیها الرجل فی کل ساعه: صلاه فاتتک فمتی ذکرتها ادیتها. نماز قضا را هر وقت یاد اومد بخوان. 
البته این توجیه دارد که بگویم برای رد نظر عامه است که می گفتند هنگام طلوع آفتاب ان الشمس اذا طلعت تطلع بقرنی الشیطان دو طرفش دو تا شاخ شیطان است. آن هالۀ نور خورشید  مثلا  می گفتند قرنی شیطان و اذا غربت تغرب بقرنی الشیطان. که در توقیع حمیری هست که این حرفا چیه. اگر واقعا این درست است اتفاقا برای ارغام انف الشیطان بهتره همون موقع نماز بخوانیم سجود کنیم ارغاماً لانف الشیطان. معلوم می‌شود آن روایاتی که می‌گوید که در کتب ما هم هست که نماز نخوانید نماز تطوع نخوانید در هنگام طلوع و غروب آفتاب حمل بر تقیه می‌شود. مشهور حمل بر کراهت کردند. این روایت هم می‌تواند ناظر به این باشد  که فمتی ذکرتها ادیتها. نگو الان طلوع آفتاب است. نگو الان غروب آفتاب است. ولی ظاهرش، ظهور اولیش این نیست ظهور اولیش این است که فمتی ذکرتها ادیتها
شاگرد:اربع صلوات بقیه اش هم همان معنای اول است. الصلاه علی المیت هذه  یصلیهن فی الساعات کلها؟
استاد:  بله، دیگه صلاه رکعتی الطواف و صلاه الکسوف و الصلاه علی المیت هذه یصلیهن الرجل فی الصلاه کلها. ولی آن را نگفت فی الساعات کلها  و گفت متی ذکرتها ادیتها. نگفت صلاه فاتتک تصلیها فی الساعات کلها. این جور نگفت.  گفت فمتی ذکرتها ادیتها. ظاهرش فوریت است.
 شاگرد: روشن نشد شما می گویید توهم حظر هست ولی باز هم؟
استاد: من نمی گویم توهم حظر هست. من می گویم قابل توجیه هست. 
شاگرد: قابل توجیه یعنی توهم حظر است؟
استاد:  نه ظهورش ولی ظهور فمتی ذکرتها ادیتها فوریت است.
شاگرد: امر در مقام حظر؟
 استاد: اگر می خواست بگوید شما آزادید مثل همان سه نماز دیگر می گفت یصلیها الرجل فی الساعات کلها. اصلاً نمی فرمود فمتی ذکرتها ادیتها. می فرمود صلاه فاتتک، صلاه الطواف، صلاه الکسوف و الصلاه علی المیت یصلیهن الرجل فی الساعات کلها. تمام می شد. چرا اضافه کرد در نماز قضا فمتی ذکرتها ادیتها؟
شاگرد:تأکید است؟
استاد: ظاهرش مبادرت است. حالا این قدر روایات زیاد است که هر چی محاولات فاشله. تأمل بفرمایید. 

روایت چهارم من لا یحضر الفقیه جلد یک صفحه ۳۶۰ و باسناده عن حماد بن عثمان.  سند صدوق به حماد بن عثمان صحیح است. حالا خود این اسناد مشیخه فقیه بعضی ها  می‌خواهند تشکیک کنند در اعتبارش حالا آن را باید یک موقعی بحث کنیم. ظاهرش که سند خوب است. سأل ابا عبد الله علیه السلام عن رجل فاته شی من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس او عند غروبها قال فليصلي حين يذكر. 
اطلاق دارد دیگه. نگفت فلیصلی عند طلوع الشمس او عند غروب الشمس، کلی  گفت فلیصلی حین یذکر.
شاگرد:طلوع و غروب شدن توهم مانعیّت ندارد دیگر؟
استاد: حالا ممکن است اینجا شبهه اینکه میخواهد بگوید طلوع شمس یا غروب شمس مانع نیست و در مقام توهم حظر گفته فلیصلی حین یذکر، خب این ممکن است ادعا بشود و لکن ما بارها گفتیم موارد جهل به وظیفه که نمی‌دانی واجب است این فعل یا ممنوع است، بگویند این فعل را انجام بدید ظهورش در وجوب است. احتمال وجوب هم هست احتمال منع هم هست هنگام طلوع شمس. می فرماید فلیصلی حین یذکر. خب این  ظاهرش وجوب است دیگه.
شاگرد:شما اقلاً باید بگید احتمال ...؟ 
استاد:  حالا فعلا روایات را بخوانیم.
 
روایت پنجم صحیحۀ معاویه بن عمار، وسایل جلد چهار صفحه دویست و چهل و یک . این هم دارد خمس  صلوات لا تترک علی حال. لا تترک علی حال یعنی و اذا نسیت فصل اذا ذکرت. ظاهرش فوریت است.

روایت ششم موثقه سماعه. وسایل جلد هشت صفحه دویست و پنجاه و چهار. رجل نسی ان یصلی الصبح حتی طلعت الشمس قال یصلیها  حین یذکرها فان رسول الله صلی الله علیه و آله از اینجا دیگه شروع شد وارد خط قرمز داریم می‌شویم. ذیل این روایت می‌گوید پیامبر نماز صبح خواب ماند وقتی بیدار شد نماز را قضا کرد. البته نه در آن مکان. فرمود این مکان شیطانی است تشریف بردند یک مکان دیگر نماز را قضا کردند. حالا این روایت مثلا دیگه خیلی می‌سازد با اینکه در مقام توهم این باشد که چون حتی طلعت الشمس، ذهنیت او این است که هنگام طلوع شمس نماز خواندن مشروع نیست. امام بفرماید نه، مشروع است پیغمبر هم وقتی بیدار شد نماز صبحش را قضا کرد. ولی باز حرف ما این است ولو اینجا شبهه قوی تر است، ولی باز امام چرا فرمود یصلیها  حین یذکرها؟ این ظاهرش این نکته است که حین تذکر بخواند هر کی شد.

 روایت هفتم را بگویم که دیگه وارد خط قرمز شدیم. ذکری جلد2 صفحه422. می‌گوید روی  زراره فی الصحیح. شهید در ذکری اینطور تعبیر کرده سند ذکر نکرده است. خب مفاد این روایت این است از امام باقر نقل می‌کند که پیامبر فرمود عن أبي جعفر عليه السلام: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة، فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة». خب این نهی از صلات نافله است در هنگامی که نماز فریضه به عهده انسان هست. می‌گوید فقدمت الکوفه زراره را می‌گوید اومدم کوفه به حکم بن عتیبه و اصحابش گفتم این حدیث را گفتند قبول است. سال بعد رفتم مدینه یا مکه خدمت امام باقر علیه السلام امام باقر فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله عرّس فی بعض أسفاره، «عرّس» یعنی آخر شب مسافر به جایی می‌رسد برای استراحت به این می‌گویند عرّس. عرّس المسافر. التعریس نزول المسافر آخر اللیل للنوم. تطبیقش بر عروسی مجاز است. فقال من يكلؤنا؟ حضرت فرمود کی حفظ می‌کند ما را برای نماز صبح بیدارمون می‌کند. فقال بلال انا. فنام بلال و ناموا همه خواب رفتند.  حضرت فرمود بلال نداشتیم ما ارقدک؟ چرا خواب موندی قال یا رسول الله اخذ بنفسی الذی اخذ بانفاسکم. - («اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا )- که می‌گوید همون خدایی که جان شما را گرفت خواب رفتید جان مرا هم گرفت و خواب رفتم. خلاصه همون خدایی که شما را خواب کرد ما را هم خواب کرد. حضرت فرمود به اصحابشون قوموا فتحولوا عن مکانکم الذی اصابکم فیه الغفله و قال یا بلال از آن مکان که رفتن بعد فرمود بلال اذان بگو. بلال اذان گفت حضرت نافله صبح را خواند بعد نماز صبح را قضا کرد. بعد فرمود من نسی شیئا من الصلاه فلیصلها اذا ذکرها فان الله عزّ و جلّ یقول «و اقم الصلاة  لذکری».
شاگرد:در مقام تشریع صلاه است؟
استاد: اتفاقا من مجمع البیان را دیدم می‌گوید اصلا معنای «اقم الصلاة لذکری» یعنی همین یعنی اقم الصلاة لذکری  ایاک. نماز را به پا بدار آن هنگامی که من تو را یادآوری میکنم که نماز بخوانی نه اقم الصلاة لذكرك ایای. نماز بخوان تا یاد من بیفتی نه می‌گوید اکثر مفسرین می‌گویند اقم الصلاة لذكرى ایاک. نماز بخوانید هنگامی که من شما را یادآوری میکنم به نماز. می‌گوید اکثر مفسرین اینجور گفتند روایت هم که همین را گفت. یک روایت دیگر هم همینجور است اتفاقا تأمل بفرمایید. روایت قاسم بن عروه  هم همین را دارد می‌گوید نماز قضا را موقعی که یادت اومد بخوان چون خدا می‌گوید اقم الصلاة لذکری .خب در اینجا دو تا مطلب است، تامل کنید یکی پیغمبر خواب می‌ماند از نماز یا نمی ماند؟ دوم اینکه اقم الصلاة لذکری چه جور تطبیق شده بر این مطلب که هر وقت یادت اومد نماز قضا داری بخوان این دو تا مطلب را انشالله روز شنبه بررسی کنیم و الحمدلله رب العالمین.
